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ابوریحان بیرونی  بِ الطّ  فی ةصیدنال کتاب

 و تحریر فارسیِ کاسانی
  ١پور ماچیانسارا فرض

  مقدمه
تــرین تصــور های میانۀ خاور در داروشناسی است که کامــل ارزشمندترین اثر تاریخیِ سده صیدنه«

دهد و برخی از مسائل نظری این رشته را روشــن  شدۀ آن زمان را به دست می داروهای شناختهدربارۀ 

). در این کتــاب بــیش از هــزار ۱۰، ص ٢گفتار مظفرزاده به نقل از کریموف پیش(بیرونی، » سازد می

 محمــدمنبع داروییِ گیاهی، جانوری و معدنی وجود دارد که بسیاری از آنها نتیجۀ اقامت ابوریحان 

 هایسرزمین در هجری، پنجم و چهارم سدۀ در ایرانی پرآوازۀ دانشمندۀ خوارزمی، بیرونی احمد بن

). علاقــه و توجــه بیرونــی ۱۲، ص مقدمۀ کریموفبیرونی،  ←( استبوده او مشاهدات و گوناگون

 ثــار الباقیــهآلیف کرده بود نیــز مشــهود اســت. در أها در آثاری که پیشتر تبه گیاهان، جانوران و کانی

بــه  تحدیــد نهایــات الأمــاکناســت. در ها را مطابق با قوانین هندســی دانســتهها و برگتعداد گلبرگ

تحقیــق اســت. در چــۀ آرال اشــاره کــردهاهای زندگی برخی پرندگان ساحل دریای خزر و دریویژگی

بــه بررســی  الجــواهرالجمــاهر فــی هایی از گیاهان و جــانوران هنــد را برشــمرده و در  نمونه ماللهند

از آنها یاد کــرده  صیدنهها با آنچه در است. بسیاری از این نمونهبها پرداختههای گرانها و سنگ کانی

  ).۱۷- ۱۶ص  مقدمۀ کریموف،بسیار نزدیک است (بیرونی، 

(داروشناسی در پزشکی) آخرین و یگانه اثر بیرونی در داروشناسی اســت کــه  الطّب فی ةیدنصّ ال

 پــس از  از هشتاد سالگی آن را بــه رشــتۀ تحریــر درآورده پس از گذر
ً
ق) و بــه ســبب ۴۴۳(احتمــالا

بــن محمّــد نهشــعی (شــیخ احمــد  ضعف بینایی و شنوایی، پزشکی اهل غزنه با نام ابوحامد احمد

پــور  هفــده؛ فــرض، ص به نقل از مــایرهوف زریابمقدمۀ است (بیرونی،  داده بیهقی) او را یاری می

) نهشعی ۱۸- ۱۷، ص ش۱۳۷۰). به نوشتۀ بیرونی در دیباچۀ این اثر (۵۴۳تی، ص ماچیانی و کرام
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داد. بیرونی نیز شــرح  با پرسش از داروشناسان خبره و آوردن داروهای ساده نزد بیرونی او را یاری می

بن زکــی غزنــوی، مــنجم بن محمّدبن مسعودکرد. به نوشتۀ محمّد داروها را از ظاهر آنها توصیف می

نویس) به بیاض (متن کامــل و  این اثر هرگز از سواد (طرح و چرک، صیدنهبرداران  و از نسخه مشهور

ها اقتباس شــده است. به گواه او بخشی از متن سواد که از دیگر کتابنهایی) درنیامده و ناتمام مانده

به خط نهشعی است و بیرونی در حاشیۀ آن توضیحاتی دربارۀ ایــن  ،و شامل شرح مواد دارویی است

اســت و اطلاعاتی دربارۀ داروهای کمیاب بدان افــزوده ،های مختلف نوشتهداروها و نام آنها در زبان

). همچنــین از ۱۸و پــانویس  ۱۲پور ماچیانی، ص زریاب، ص یازده؛ فرضمقدمۀ بیرونی،  ←(نیز

رمَط) و آشفته (مشوّش)، به خطتن و در حواشی مآنجا که بیرونی 
َ

در ســطرهای نــامنظم ی درهم (مُق

نمود. شــاید ایــن یکــی از نوشت، فهم نوشته را دشوار میمی(مختلف الاوضاع) و با حروفی ناقص 

ها، تصحیف و تحریف و ها و افزودهآمده در متن این اثر باشد که سبب کاستی دلایل مشکلات پیش

شده اصلی  نویسدستشده از روی  های مختلف نوشتهنویسدستبندی اختلاف در ترتیب و فصل

هــا ها دچار این تحریفنویسبه عقیدۀ غزنوی همۀ دست باشد (بیرونی، مقدمۀ زریاب، ص یازده).

نویســی کــه نســخۀ خــود را بــا آن مقابلــه  نویسی کــه او از روی آن نوشــته و دستبودند، مگر دست

  ). ۱۵۰، ۲۴، ۱۹وف، ص (بیرونی، مقدمۀ کریماست  کرده

نویســی کــه نویس بورسه، آورده که در پشتِ نخســتین بــرگِ دســتغضنفر تبریزی، کاتب دست

  :١است، به خط ابوالمحمد زکی غزنوی چنین نوشته شده بودنسخۀ فعلی را از روی آن نوشته

 الم«
ُ

سَخ ها منقولة من السّواد والنُّ
ّ
یخین رحکان السّواد بِ وجودة کل

ّ
یِ الش

َّ
یخ خط

ّ
ه وهما الش

ّ
مهما الل

ــیخ احمــد لــذکر ادویــة مشــهورة احمد النّهشعیّ والاستاذ ابوریحان البیرونیّ و
ّ

 الش
ّ

متن السّواد بخط

 مشوّشــا علــی ســطور مختلفــة الاوضــاع 
ً
 الاســتاذ مقرمطــا

ّ
ها وحواشیه بخــط

ّ
موجودة فی الکتب کل

رح تلک الادویة ولذکر ادویــة غریبــة وشــرحها بالا
َ

ســامی المختلفــة والمعــانی وحروف منقوضة لِش

ها مختلفة الکلمات بالزّیــادة والنّقصــان والتّصــحیف والتّحریــف 
ّ
المتفاوتة فلذلک جاءت النّسخ کل

ه وتوفیقه
ّ
 نسخة نقلتها وقابلت هذه النّسخة بها بعون الل

ّ
  ».٢والتّرتیب والتّبویب الا

  ).۱۹(بیرونی، مقدمۀ کریموف، ص  استگویا مرگ بیرونی مانع از تکمیل و تصحیح نهایی آن شده

  الصیدنة ف الطّبمحتوای کتاب 
گفتــار  گفتار و متن اصــلی اســت. پــیشبه زبان عربی و مشتمل بر دو بخشِ پیش الصّیدنة فی الطّب

بیرونی دربارۀ اصطلاح  ،مفصل بیرونی شامل چند بند ابتدایی و پنج فصل است. در بندهای ابتدایی

                                                       
  د.ای از این مطالب آمپیشتر ذکر خلاصه .١
  ۲-۱، ص ش۱۳۷۰بیرونی،  .٢
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گویــد. بــه نوشــتۀ وی وظیفــۀ داروشــناس نقــش داروشــناس ســخن مــیصــیدلانی (داروشــناس) و 

از روی  - چــه ســاده و چــه مرکــب - ترین آنها و گزینش بهترین جــنسآوری داروها از پسندیده جمع

بــه نوشــتۀ . انــداست که پزشکان برجسته یک بار برای همیشــه تعیــین کــرده انهای آنبهترین ترکیب

تــرین مرحلــه بــه بــالاترین آن در نظــر بگیــریم، ی را از پــایینبیرونی اگر کار ارتقاء در صنعت پزشک

داروشناسی نخستین مرحله از مراحل آن است. گاهی نیز داروشناسی را از مراحل پزشکی به شــمار 

گیرنــد. همچنــین بیرونــی در ایــن بخــش دربــارۀ دو روش فراگیــری نیــاورده و مســتقل در نظــر مــی

 شاید از فردی بــه نــام ابوســعدبه نوشتۀ وی ا با ابیاتی که است. او این بخش رداروشناسی سخن گفته

  ).۱۵۲- ۱۵۱، ص ش۱۳۸۳بیرونی،  ←( ١استبن دوست باشد، به پایان رسانده

  آفت به جان کتاب فتد و پراکند آنها را    در حافظه نگه دار و کتاب جمع مکن«

  »٢برباید....موش سوراخشان کند و دزد     دــان کنــوزاند، آب غرقشــش بســآت

پرداخته و آن را برگرفتــه از واژۀ  »صیدنانی«و  »صیدنه«شناسی واژۀ بیرونی در فصل اول به ریشه

و کســانی کــه آن را بــرای فــروش  اســتهــا و پارســیان بــودهدانسته که مورد علاقۀ هندی ٣»صندل«

اســت. انی تبــدیل شــدهبر اثر تعریب به صیدنشدند. واژۀ اخیر نیز  نامیده می »چندنانی«آوردند،  می

ســر و کــار داروهــا بــا به افــرادی کــه  ،کسانی که با مواد معطر سر و کار داشتند ازها این نام را عرب

رومی و عجــاج در این بخش از افرادی چون احوص، نابع جعدی، ابن بیرونی منتقل کردند. داشتند،

  ).۱۶۱- ۱۵۳، ص ش۱۳۸۳بیرونی،  ←است (ابیاتی را آورده

  گوید: می ]شاعر[

ار زن می«
ّ

ر[رود به نزد عط
ّ

  تا جوانی خویش باز یابد  ]فروشندۀ مواد معط

  »٤کندآنچه را که زمانه خراب کرده اصلاح نمی ]طبیب[اما عرّاف 

است. سپس دربــارۀ زهرهــا، بندی داروها به ساده و مرکب آغاز کردهبیرونی فصل دوم را با تقسیم

است. به عقیدۀ او توجه بــه یــک جایگاه هر یک را مشخص کردهمواد غذایی و دارویی سخن گفته و 

کحّــال، را  ه برخــی از پزشــکانکــآور اســت چنانی بسیار در آن شگفتفن در پزشکی و صرف نیرو

ها نیز به برخی از طبیبان هندی که با عنوان های هندی. در کتابنامندمیبند جرّاح، فصّاد یا شکسته

است. در پایان این فصل به بیماری بواسیرِ پدر شده اشارهشوند، خته میشنا» درمان کننده با زهرها«

                                                       
  است.آیند، به فارسی ترجمه کردهابیاتی را که در این بخش از مقاله می ۀ رودسریباقر مظفرزاد .١
  ۱۵۲ش، ص ۱۳۸۳بیرونی،  .٢
از  پتروکاریوس سانتالینوساز تیرۀ صندلیان و صندل قرمز با نام علمی  سانتالوم آلبومهای صندل سفید/ هندی با نام علمی  دو گیاه با نام .٣

  .)۱۱۸- ۱۱۴، ص »صندل«فر، مدخل محمدی(ان که چوب و اسانس آنها در داروسازی و عطرسازی کاربرد دارد تیرۀ باقلاسان
  ۱۶۰، ص ش۱۳۸۳بیرونی،  .٤
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اما پزشکی هندی مــدعی  ،است که پزشکان از درمانش عاجز بودندیکی از بزرگان گردیز اشاره کرده

پشت «از جمله اینکه  ،است شد که قادر به درمان اوست. بیرونی سپس جزئیات درمان را شرح داده

داد و زیر لــب ســخنان مالش می ١ها را شکاف داد و در حالی که این موضع را با بیشو بالاتر از کلیه

 ←( »آیند، شروع به خارج کردن خون کــرد...آن از عهده بر نمیکرد، که آنها بیجادویی زمزمه می
  . )۱۶۴- ۱۶۱ش، ص ۱۳۸۳بیرونی، 

گاهی دربارۀ داروهای مفرده سخن گفته است؛ بدین ســبب کــه در فصل سوم بیرونی از اهمیت آ
صیدنه شناخت عقاقیر مفرده از روی جنس، نوع و بهترین شکل آنهــا و تشــکیل داروهــای مرکــب از 

گاهی داروشناس از دو فــن روی نسخه ها یا به دستور محققی قابل اعتماد و درستکار است. بیرونی آ

ش، ص ۱۳۸۳بیرونــی،  ←( اســت حذف و تبدیل را ضروری دانسته و به شــرح هــر یــک پرداختــه
و طبیب بخواهند ترکیبــی تهیــه  ]داروشناس[اگر «چنین آورده: » حذف«او در تعریف  .)۱۶۷- ۱۶۴

آمیز بر بیماری حاضر شهرت دارد و مرگ و زندگی بیمار به آن ترکیب وابسته کنند که به تأثیر موفقیت
از تهیۀ مخلوط یــا  است، اما یکی از داروها یافت نشود. در این صورت آنها نباید به سبب این کمبود

شامل تبدیل در جنس و تبدیل در نــوع اســت. تبــدیل در نــوع » تبدیل». «معجون خودداری کنند...
ای تهیــه شــود بدین معنی است که اگر گیاهی جزء یک ترکیب دارویی است بهتر آن است از منطقــه

صــورت از  که به سبب آب و هوا و نوع خاک، خواص دارویــی بیشــتری داشــته باشــد. در غیــر ایــن
کند اما چندان مرغوب نخواهد شد، تهیه شود؛ بدین سبب که استفاده از ای که در آن رشد میمنطقه

آن بسی بهتر از جایگزین کردن گیاهی دیگر به جای آن است. تبدیل در جنس بدین معنی اســت کــه 
از نظــر نیــروی  با آن تفــاوت دارد امــا ]ظاهری[ناموجود را با چیزی جانشین کنند که از نظر شکل «

  .)١٦٦- ١٦٥ ، صش١٣٨٣بیرونی،  ←» (است... مورد انتظار با آن مشترک
او ». هر ملتی با پیشرفت در یک علم یا عمل متمایز اســت«نویسد بیرونی در پایان این فصل می

اســت (بیرونــی، هــا برتــری دادهها را در شرق در این مورد بر سایر ملــتیونانیان را در غرب و هندی

  ).۱۶۷، ص ش۱۳۸۳

 اســت لیف متــون علمــی ســخن گفتــهأدر فصل چهارم دربارۀ اهمیت زبان عربی و نقش آن در ت

کــه مطلــوب  ]خوارزمی[اگر علمی به آن زبان «به نوشتۀ وی . )۱۷۰- ۱۶۸ش، ص ۱۳۸۳(بیرونی، 

هــای  طبع من است جاودانه شود، چنان بیگانه نماید که شتر بر ناودان و زرافه در آبراهه. پس به زبــان

کند که در پزشکی، کســی بهتــر اســت کــه بــه زبــان  او سپس اشاره می». عربی و فارسی پرداختم...

  ).۱۶۹- ۱۶۸ش، ص ۱۳۸۳عربی مسلط باشد (بیرونی، 

                                                       
کمه-نام هندی .١

ُ
نیتُم (تیرۀ آلالگان) و به ویژه ریشۀ (در واقع ساقۀ ت

ُ
ک ای زیرزمینی) آنها و زهر کمابیش ایرانی چندین گیاه از جنس آ

شنده
ُ
  ).۲۱۱-۲۰۷، ص »بیش«شد (اعلم، مدخل از آن ریشه گرفته می ای که ک
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دربارۀ مقایسۀ زبان فارســی و  م۱۹۳۲در ) ۵۳۴- ۵۲۸(ص  شناس آلمانیعرب، ١فریتس کرنکو

هــای ابوالمحامــد غزنــوی کتاب و یادداشــت در نگارش این بیرونیو انگیزۀ  صیدنه عربی در مقدمۀ

  .استاشاره کرده

در فصل پنجم به آموختن نام یونانی داروها نزد یک یونانی در خوارزم اشاره کــرده و علــل بیرونی 

ســپس از برخــی منــابع است. متذکر شده ها و گیاهان را به زبان یونانیها، میوهیادگیری نام دانهلزوم 

اق شماهی/ شاق شماهیبُ کتاب است؛ از جمله نام برده صیدنهگارش مورد استفادۀ خود در ن
ّ

بــه  پش

های رومــی، ســریانی، هر چیز در آن به زبان که به چهار نام نیز معروف است و »هاتفسیر نام«معنی 

 صیدنهای از این کتاب را به خط سریانی یافته و از آن در نگارش او نسخهاست. عربی و فارسی آمده

نام بــرده کــه شــامل عبــارات نــادر و تفســیر  لکسیقوناتهایی با عنوان بهره برده بود. بیرونی از کتاب

دیوسکوریدس که با تصویر گیاهان توضیح داده شــده  الحشائشِ کلمات دشوار است. او از دو کتاب 

بیرونی دربارۀ اهمیت د. اناوریباسیوس یاد کرده که نام یونانی داروها را در کنار نام آنها آورده کُنّاشِ و 

اســت های گوناگون سخن گفتــه و بــه ذکــر مثــالی در ایــن مــورد پرداختــهدانستن نام داروها به زبان

 ؛ش را از نیشــابور فرســتادندا که برای درمــان یکــی از امیــران خــوارزم، نســخۀ داروی بیمــاری چنان

ز آنهــا ایــن دارو را کــه ریشــۀ داروشناسان نتوانستند یکی از داروهــا را شناســایی کننــد. فقــط یکــی ا

  .)۱۷۳- ۱۷۰ ش، ص۱۳۸۳(بیرونی،  بود، شناسایی کرد

است و سخن گفتهصیدنه بیرونی دربارۀ شیوۀ همکاری با نهشعی در نگارش  ،در پایان این بخش

گاه به زبان و علومِ  است. بــه نوشــتۀ نزدیک بدان و نیز مسلط به پزشکی یاد کرده از او به عنوان فردی آ

است. بــه ها خوانده و از آن سود کافی نبردهاو دو کتاب ابوبکر رازی را در داروشناسی و بدل ،بیرونی

از آن  صــیدنه گرد آورده بود، افزود و در نگارشآنچه نزد خود ه این سبب مطالبی از این دو کتاب را ب

بــه نیروهــا و خــواص داروهــا بــه ســبب  الطــب الصــیدنة فــی. بــه نوشــتۀ بیرونــی او در بهره جست

برای او، نپرداخته مگر اینکــه گفتــنش ضــرورت داشــته  »گستردگیِ سخن در این باره و دشواری آن«

و با اشاره به این نکته که او مداخل داروشناسی را به ترتیب ابتث تنظیم کرده و نه ابجد بخــش  ،باشد

  . )۱۷۶- ۱۷۵ش، ص ۱۳۸۳(بیرونی،  استگفتار را به پایان رساندهپیش

شــامل مفــردات دارویــی بــا منشــأ شــود کــه آغاز می صیدنهمتن اصلی گفتار، پس از اتمام پیش

انــد و در آغازین مرتــب شــده» لام و الف«گیاهی، جانوری و کانی است که به ترتیب ابتث به اضافۀ 

 ). طــول مباحــث۱۲ص ش، ۱۳۹۹پــور ماچیــانی، گیرنــد (فــرضحــرف را در بــر مــی ۲۹مجموع 

                                                       
1. Fritz Johann Heinrich Krenkow 

، )»۱سوسن («مدخل ش، ۱۳۹۷پور ماچیانی، از خانوادۀ سوسن (فرض لیلیوم کاندیدومگیاهی علفی، پایا، معطر و زینتی با نام علمی  .٢
  .)۱۹۰-۱۸۷ص 



 

  

٣۶ 

تــا » دَأیَــةاِبنُ «همچون مدخل  چند واژهداروشناسی برای مداخل مختلف، بسیار متفاوت است و از 

زریــاب، ص شــانزده). مقدمــۀ بیرونی،  ←گیرد (را در بر می» عسل«همچون مدخل چند صفحه 

ام است عبارتند از: ماهیــت داروهــا، نــغالب مواردی که بیرونی پس از عنوان هر دارو به آنها پرداخته

خــاری، خــوارزمی، دارو در زبان
ُ
های مختلف از جمله عربی، یونانی، ســریانی، هنــدی، فارســی، ت

های خراسان بزرگ و ماوراءالنهر، مرزهای کنــونی ایــران و شــبه سغدی، سجزی و ترکی و نیز گویش

داروها، ها و حکمای دورۀ اسلامی، محل پیدایش های هر دارو با نقل از آثار یونانیقارۀ هند، ویژگی

   ها و گاه خاصیت داروها.نحوۀ تجارت و کاربرد آنها، مشاهدات خود، بدل

  است:چنین آورده» حِنّاء«برای نمونه در مدخل 

م هو الحِنّاء. ورقه بالسریانیّة طفری دحقرا. ارجانی: فاغیته معتدلة. ماســرجویه: ابن«
ّ

دُرَید: العُلا

  مثل ذلک. بولس: یستعمل زهره فی دهنه. وقال
ُ
ــأ  بدل الحِنّاء رماد ورق الزّیتون. مجمــل اللغــة: الیَرَنَّ

قانُ الحِنّاء ومنابته بــارض العــرب کثیــرة وشــجرته یعظــم حتّــی یکــون الحِنّاء. ابوحنیفة: الرِقونُ و الرِّ

م والاِرقان. ابن
ّ

  ».١ماسویه: بدل دهنه دهن المرزنجوشکالسّدر وهو الیره اوالیرنّأ والعُلا

ــه  ان هــای بازنویســ شــده و برخــ نــویسموجــود از روایــت عربــی، دســت نــویسدســتی
  ها بر آن  پژوهش

در را  صــیدنهعربــی نــویس دســتنخستین بــار  م١٩٢٧، دانشمند اهل ترکیه، در ٢زکی ولیدی توغان

و بــه هلمــوت ) ٣٧(بیرونی، مقدمۀ کریموف، ص یافت (بورسه در ترکیه) کتابخانۀ جامع قورشونلو 

پزشــک، ، چشــم٤مشهور آلمانی اطلاع داد. ریتر نیز آن را بــه مــاکس مــایرهوفشناس ، اسلام٣ریتر

مــورخ، متــرجم، دانشــمند و محقــق در ، خاورشناس و مورخ آلمــانی خبــر داد. بــه نوشــتۀ زریــاب

نخست در شهر قیصریه بــود و از آنجــا بــه شــهر  نویساین دست های مختلف علوم اسلامی، شاخه

شــود. تــاکنون نســخۀ در کتابخانۀ قورشونلو نگهــداری مــی ١٤٩مارۀ بورسه در ترکیه برده شد و به ش

از روی این نســخه میکروفیلمــی مجتبی مینوی است. به دست نیامدهصیدنه دیگری از روایت عربی 

ه نگهــداری کتابخانــاین در  ٣٦٣به شمارۀ است که را برای کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران تهیه کرده

  ).»زَریاب، عباس«؛ رضازادۀ لنگرودی، مدخل ص نه زریاب، ۀمقدمبیرونی،  ←(شود می

ق ٦٧٨را در  نــویسدســتایــن  ،معــروف بــه غضــنفر ،بن ابــراهیم تبریــزی محمّد بن ابراهیم

  ).٢٣کریموف، ص مقدمۀ ر؛ بیرونی، ١عربی، گ صیدنۀنویس خطی  است (دستاستنساخ کرده

                                                       
  ۲۲۷، ص ش۱۳۷۰بیرونی،  .١

2. Ahmet Zeki Valîdî Togan 
3. Hellmut Ritter  
4. Max Meyerhof 
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  ۱۴۹، ش جامع قورشونلوکتابخانۀ ، موجود در صیدنهنویس روایت عربی دست

ه ایسرائیلویچ کریموف، خاورشناس، ایران به نوشتۀ
ّ
الل

َ
در ایــن  ،شناس ازبــکشناس و عربعُبَید

گمــان بــه ســبب وجــود تعــداد پرشــمار ها وجود دارد کــه بــیها و اشتباهنویس انواع تصحیفدست

است. چنانکه غضنفر نیز  ای بوده که غضنفر از روی آن نوشتههای خارجی و نیز وضع بد نسخه واژه

ای ملقب به دیودســت  ای که از روی آن بازنویسی کرده را دیوانهبه این نکته اشاره کرده و کاتب نسخه

نویس دیودست از ابتدا تا بخــش نــوزدهم کتــاب را در بــر  است. به نوشتۀ غضنفر دست خطاب کرده

ا این کار به سبب اشتباهات زیاد و گیرد و او تلاش کرده تا اشتباهات دیودست را تصحیح کند. اممی

بر یادداشت پشت نخستین صفحه، بقیــۀ  است. به نوشتۀ کریموف بناپذیر نشده بدخطی کاتب امکان

  بن محمــد بن مسعود نسخه را محمد
ً
ق بازنویســی کــرده و بــا ٥٤٩در  بــن زکــی غزنــوی، احتمــالا

) و ایــن ســخنان را در ٢٥- ٢٣(بیرونــی، مقدمــۀ کریمــوف، ص  است نویس اصل تطبیق داده دست

  است:این چنین آورده ]بورسه[نویس  پشت برگ نخستین دست

بة لمحمّد بن مسعود بن محمّد الزکی فــي ســنة تســع واربعــین وخمســمائة « تداولت الایّام بالنّو

نابی 
ُ

حَح بالمقابلة وکان بعض الکلمــات فــی السّــواد مقطوعــة الــذ فا فصَّ حه وکان کاتبه مُصَحِّ
ّ

فتصف

  .»١کتابة فلذلک جاءت بتراءلتقویس ال

ناسخ  ،های گوناگون وجود دارد که به نوشتۀ کریموفهایی با جنبهدر حاشیۀ این نسخه یادداشت
                                                       

  ۲، ص ش۱۳۷۰بیرونی،  .١



 

  

٣٨ 

است. امــا های جداگانه و حتی تمامی عنوان دربارۀ یک مادۀ گیاهی را از قلم انداختهها یا جملهواژه

(بیرونــی، مقدمــۀ  و یــا یــک خواننــده توان گفت که این حواشی از آن غزنوی اســت یــا غضــنفرنمی

  .)٢٥کریموف، ص 

بقلة «تا » باشان«مدخل کامل و پنج افتادگی بزرگ دارد که عبارتند از: از اواسط  ٩٢٨این نسخه 

، »صبر«تا اواسط » سولان«، از »زاج«تا اواسط » دند«، از »جنطیانا«تا » تین«، از اواسط »الیهودیة

ها  مترجم روسی صیدنه و زریاب، مصحح متن عربی آن، این بخشکریموف، ». کرم«تا » قطونا«از 

 ١١٢٧اند و به این ترتیب شمار مجموع این مداخل بــه  را با استفاده از تحریر فارسی کاسانی پر کرده

  ).٢١- ١٩و پانویس  ١٦ص ش، ١٣٩٩پور ماچیانی، است (فرضرسیده

است که یکی در قاهره و دیگــری نویس دیگر بازنویسی شده نویس بورسه دو دست از روی دست

توسط محمــود صــدقی افنــدی  ١٩٣٠در بغداد موجود است. نسخۀ قاهره به سفارش مایرهوف و در 

ترجمه بیرونی، شود (قاهره نگهداری میملی ل در کتابخانۀ ٣٠١٤بازنویسی شد که امروز به شمارۀ 

، نــهص زریــاب، ، مقدمــۀ بیرونــیشش؛ ص ستوده و افشار، مقدمۀ  ،کاسانی و تحریر کهن فارسیِ 

  ).  بیست و یک

و ترجمۀ آلمانی آن  صیدنهمتن مقدمۀ  بر اساس این نسخه،) ٢٢٦- ١٥٧، ص ١٩٣٣(مایرهوف 

» اظفــار الطیــب«گفتاری مفصل منتشر کرد و نیز ترجمۀ خلاصۀ مدخل ها و پیشرا همراه یادداشت

چون و چــرا برتــر از  رغم ناتمامی، بی بیرونی، به ۀالصیدن را برای نمونه آورد. به گمان مایرهوف کتاب

  است.  ٢و ابن بیطار ١آثار داروشناسی غافقی

نویس بورسه به سفارش انستاس کِرمِلــی، زبانشــناس لبنــانی،  نسخۀ دیگری نیز از روی دست
شــود.  نگهــداری مــی بغــداددر کتابخانــۀ مــوزۀ  ١٩١١است. این نســخه بــه شــمارۀ استنساخ شده

مجمع العلمی العراقی وجود دارد و از روی آن میکروفیلمی برای دانشگاه میکروفیلمی از آن در ال

 ←شــود (در کتابخانۀ مرکــزی ایــن دانشــگاه نگهــداری مــی ٢٨٨٩تهران تهیه شده که به شمارۀ 
، مقدمــۀ ســتوده و افشــار، ص شــش). کرملــی بیرونــی؛ ٢٩- ٢٨بیرونی، مقدمۀ کریمــوف، ص 

اســت. بــه نوشــتۀ زریــاب او در میان سطرها نوشــته حواشی و تعلیقات زیادی در کنار صفحات و
است بــه روش ابوریحــان بــا نویس بورسه افتاده زده از دستپایان کتاب داروهایی را که حدس می

هــای  کرملی نسخههمچنین به نوشتۀ وی است. ذکر اسامی یونانی، سریانی و فارسی بر آن افزوده
بیرونــی، مقدمــۀ ( هــای او نبــودنیازی بــه افــزوده در غیر این صورت، ،ترجمۀ فارسی را ندیده بود

  بیست و دو). زریاب، ص 

                                                       
  الأدویة المفردةششم، نویسندۀ کتاب  سدۀداروشناس اندلسی در  .١
  الجامع لِمفردات الأدویة والأغذیةنویسندۀ  در سدۀ هفتم، اندلسیشناس و طبیب  گیاه .٢
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  ۱۹۱۱نویس موزۀ بغداد، میکروفیلم کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ش دست

ای خطــاب بــه عربی و تحریر فارسی پرداخته بود، در نامــه صیدنۀ کرنکو که پیشتر به پژوهش بر

گــاه  ،یکی در موزۀ بریتانیا و دیگــری در علیگــره ،فارسی کرملی او را از وجود دو نسخه از ترجمۀ  وآ

را از » چــای«مطلب مربوط به او  .بوددر نسخۀ عربی اشاره کرده» ق«و » ج«های فصول به افتادگی

ترجمۀ  کرملینسخۀ فارسی ترجمه کرده و برای چاپ به مجمع علمی عربی در دمشق فرستاده بود. 

 ←اســت (هــای خــود آوردهدر ابتــدای بخــش افــزودهۀ موزۀ بغداد خعربی نامۀ کرنکو، را نیز در نس
  بیست و دو). ص زریاب، بیرونی، مقدمۀ 

 
ً
سینا یافتــه بــود. ابن القانون فی الطبو بخش دوم الصیدنة های زیادی بین کرملی شباهت ظاهرا

صــومتی کــه بــا امــا بــه ســبب خ بودند، سینا از منبعی مشترک استفاده کردهبه عقیدۀ او بیرونی و ابن

هــا مــتن بیرونــی را بــا است. او در برخی از عنوانیکدیگر داشتند هیچ یک از دیگری نقل قول نکرده

  ). ٢٩ صکریموف، بیرونی، مقدمۀ است (سینا تکمیل کردهابن قانون نقل از

 صــیدنهاست. به نظر او شیوۀ ابوریحان در نگــارش زریاب به نقل از مایرهوف این ادعا را رد کرده

شــناس ایــن اســت کــه نــام شــناس و زبــانشناس، جانورشناس، کانیهمچون یک عالم طبیعی گیاه

و چنانکه خود  ،استها و لغات مختلف ذکر کرده و از اشعار و ادبیات شاهد آوردهداروها را در زبان

ون سینا همچــاست. اما ابناست به اوصاف درمانی و خواص داروها نپرداختهگفته صیدنهدر مقدمۀ 

یک پزشک و داروشناس، داروها را بــه روش طبــی و اصــولی توصــیف کــرده و دربــارۀ هــر دارویــی 

مواردی از جمله ماهیت دارو و تعریف علمی آن، اختیار (آن نوع از این دارو که باید برگزید)، طبــع، 

  زریاب، ص بیست و چهار).  مقدمۀ(بیرونی،  استخواص دارویی، زینت (کاربرد) را بیان کرده
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، گمــان کردنــد ١در پاکستانصیدنه هی، مترجمان انگلیسی لال نا احسانعحکیم محمد سعید و ر

انــد و دربــارۀ از آنِ بیرونی است و در نتیجه آن را در متن ترجمه وارد کرده ۀ بغدادهای نسخکه افزوده

دقت بیشــتر در  یابزراند. به نوشتۀ نکرده ای اشاره اینکه اضافات در متن نبوده و در پایان نسخه آمده

خر نوشــته أهــای متــبیرونی نیست و در قــرن نِ ها از آدهد که این افزودهاین مطالب اضافی نشان می

در افزودۀ نسخۀ کرملی بــا » ث«است. زریاب برای تصدیق گفتۀ خود به مقایسۀ مداخل حرف شده

اروهــا، ایــن دو نســخه در است. نتایج او حاکی از آن است که علاوه بر نــام دتحریر کاسانی پرداخته

اســت بیطــار نقــل کــردههای خود را از ابنشرح داروها نیز بسیار تفاوت دارند و کرملی بیشتر افزوده

سامی خلف  سی و پنج). - سی و چهار، بیست و سه - یست و دوص بزریاب، بیرونی، مقدمۀ  ←(

 دوم جلــد عنوان به که نوشت انگلیسی ۀای مفصل همراه با شرح و تعلیقات بر ترجممقدمه ٢حمارنه

  .٣شد منتشر یادشده ترجمۀ

 عربی در حاشیۀ دو نسخه خبــر صیدنۀهایی هرچند کوتاه از  پژوهشگران تاکنون از وجود بخش

در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهــران موجــود  ٨١٩٠به شمارۀ  ها. میکروفیلم یکی از این نسخهاند داده

و یــا صــیدنه اما کاتب به نــام  است، بیرونی صیدنۀبی از و مطال ٤است. این نسخه شامل چند کتاب

که متن عربی افتــادگی دارد عــین مطالــب  هاییت. زریاب به ویژه در بخشاسلف آن اشاره نکردهؤم

منقول در حواشی را آورده و یا در مواضعی که مفید بوده برای تصحیح متن عربی از این حواشی هــم 

  سی و نه). - سی و ششص زریاب،  بیرونی، مقدمۀت (اساستفاده کرده

 ایود. ایــن نســخه مجموعــهشــدر کتابخانۀ بریتانیا نگهــداری مــی ٩٤٥٢نسخۀ دیگر به شمارۀ 

- ۹۲ش، ص ۱۳۹۴قلعــه (صــفری آقزلــه اســت. جابن البیانمنهاجابقراط و فصول پزشکی شامل 

را که در نسخۀ بورسه وجــود » زُهم«و » جاویزن«شامل مداخل  صیدنه ) دو بخش از متن عربی۹۷

نویس عربــی،  های انتهایی این مجموعه یافت و به مقایسۀ آنها با چــاپ و تنهــا دســتندارد، در برگه

و نیــز  منهــاج البیــانهای ترجمۀ فارسی، متن عربی موجود در حاشــیۀ نویسچاپ و برخی از دست

توانــد  ه نوشتۀ صــفری وجــود ایــن دو مــدخل در ایــن نســخه مــیبیرونی پرداخت. ب الجماهرکتاب 

  پژوهشگران را در تأیید یا تصحیح متن عربی و فارسی یاری کند.

                                                       
1. 1973: Hakim Mohammed Said, tran. Al-Biruni’s Book on Pharmacy and Materia Medica. Karachi: Hamdard 

National Foundation. Pakistan series of Central Asian Studies No 1 
2. Sami K. Hamarneh 
3. 1973: Hamarneh, Sami K. Al-Biruni’s Book on Pharmacy and Materia Medica: Introduction, Commentary and 

Evaluation. Hamdard National Foundation. Pakistan Series of Central Asian Studies 2. 
یّة للابدان الانسانیّة این آثار عبارتند از: .٤

ّ
، مقدار اعمار الأدویةجزله، از ابن منهاج البیان فی ما یستعمله الانسانسینا، ازابن دفع المضارّ الکل

کتاب النّبات های گوناگون که عبارتند از: ها این نسخه حاوی حواشی است از کتاب. علاوه بر این کتابالاقناعکتاب و  قوانین الأبدال
هالموازنة بین العربیّة والفارسیّةدینوری، 

ّ
طبایع بن عیسی البارودی دربارۀ عطریات و اشربه و ربوب و ...،  بن محمد ، کتابی از عبدالل

ه بن جبرائیل عبیدالله از ابوسعید خواصّهاالحیوان و
ّ
  بن جبرائیل بختیشوع بن بن عبدالل
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ربن عل   صیدنهتحریر کهن فارس بن عثمان کاسان و  ابوب
هــای مختلــف تحریــر فارســی بــه نــویسبــن عثمــان کاســانی کــه نــامش در دســت بن علــیابوبکر

علــی کاشــانی و  ابوبکربنبن اسفرا الکاسانی،  بن عثمان علی ابوبکربن های دیگری همچون صورت

پور ماچیانی فرض ←است (برای آگاهی بیشترابوبکربن علی بن عثمان بن اشقر الکاشانی نیز آمده
 صیدنهق ۷در ربع نخست سدۀ )، دانشوری از مردم کاسانِ فرغانه بود که ۵۵۱- ۵۴۸و کرامتی، ص 

هدیــه کــرد.  ١م)۱۲۳۶- ۱۲۱۱/ ق۶۳۳- ۶۰۷الدین ابــوالفتح ایلتــتمش (حــک  به شمسرا ترجمه و 
کاسانی که آوازۀ دانشمندپروری سلطان دهلی را شنیده بود، همچون بسیاری از دانشمندان خراســان 

  است:و ماوراءالنهر به سوی هند رهسپار شد. او در دیباچۀ خود بر تحریر فارسی چنین آورده
اهره لازالت ممدودة الرواق، مشدودة النطاق، مجمع فضلاء دهر حضرتی دیدم به یمن دولت ق«

ساکنان حضرت به جاذبّۀ الطاف شاهنشاهی] وطن اصــلی را و هر یک از [و مفزع کبراء عصر گشته 

وداع کرده و اشراف بلاد خراسان و ماوراءالنهر خود را [از] ســموم حــوادث در ظــل عنایــت و کنــف 

  ». ٢... حمایت [او] آورده

ق ۶۰۰] در ســال فرغانــهبه مشاهدۀ خود در ناحیۀ اسپره [در » زنجرف«در مدخل  جا که اواز آن

. او ذیــل ایــن مــدخل چنــین استبوده فرغانهشاید بتوان گفت که در این تاریخ در ؛ استشاره کردها

  است:گفته

گوید کوهی که در آن موضع از او ســیماب حاصــل شــود معــروف  ]علی بن عثمان ابوبکربن[«

خطه که او را دهقــان عــالم غایبــان  ]آن[دهقانی از ساکنان  ]در تصرف[در تاریخ سنۀ ستمائة  است.

  ».٣گفتندی و غایبان موضع است از مضافات عالم ولایت اسپره
هــا، بــه مــردم اثیر، سلطان محمد خوارزمشاه پس از چند نبرد با مغولهمچنین بنا بر گزارش ابن

هــا تــر و آبــادتر از آنو شهرهای دیگر آن حدود که در جهان خرمچاچ و فرغانه و اسفیجاب و کاسان 
نبود دستور داد تا بکوچند و به شهرهای اسلامی بپیوندند. سپس آن شهرها را ویران کرد؛ بدین ســبب 

ترسید به دست تاتارها بیفتد. از این رو خروج کاسانی از کاسان یا ناحیۀ فرغانه نباید دیرتــر از که می
  ).۵۵۷- ۵۵۶پور ماچیانی و کرامتی، ص (فرضق باشد ۶۰۴

بیرونــی  صیدنۀبه نوشتۀ کاسانی پس از یک سال و نیم که در دربار پادشاه بود، تصمیم گرفت که 
را کتابی ارزشمند و ابوریحان را از مشاهیر  صیدنهرا به فارسی ترجمه و به سلطان هدیه کند. کاسانی 

ترجمه و تحریــر کهــن  بیرونی،را برای ترجمه برگزید ( دانست. بدین سبب این کتاب روزگار خود می
  ).۱۷- ۱۶، ص کاسانی فارسیِ 

                                                       
 . از شاخۀ ترکان سلاطین دهلی١
  ۱۳کاسانی، ص  ترجمه و تحریر کهن فارسیِ  بیرونی، .٢
  ۳۵۰، ص کاسانی ترجمه و تحریر کهن فارسیِ  بیرونی، .٣
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  است:او در دیباچۀ خود چنین آورده
و بعد از تدبیر و استخارت و تفکر و استشــارت مقــرر شــد کــه پــیش از آنــک بــه  ...

ابوریحان را از تازی به پارسی ترجمه کرده آیــد. زیــرا  صیدنۀخدمتی قیام نموده شود 
کرانه مشاهده کردم و ابوریحــان کــه در معرفــت این کتاب نفیس بیش بی ]فایدۀ[ ک

فنون حکمی و تتبع علوم طبیعی از مشاهیر عصر خود ممتــاز بــوده اســت و نکتهــای 
تعریــف  ]و[حکماء متقدم و فضلاء متأخر که در معرفت ادویۀ مفرده و خاصــیت آن 

انــد آن جملــه را در ایــن ردههیأت و اسامی به اختلاف لغــات در مصــنفات خــود آو
مجموع ایراد کرده است. و چون جمع او به لغت عرب بود فایدۀ آن مقصــور بــود بــر 

  ١دارند ...نکسانی که بر لغت عرب وقوف تمام 
، ٣، خاورشناس، نذیر احمــد٢پژوهشگرانی چون زکی ولیدی طوغان، دانشمند اهل ترکیه، بِوِریج

زریاب بر آن بودند تا تاریخ تقریبی ترجمۀ فارسی را به دست آورند دانشمند هندی، ستوده و افشار و 

) ۵۶۰- ۵۵۷پور ماچیانی و کرامتی (ص اند. فرضو هر یک شواهدی برای حدس خود عرضه کرده

الــدین  پادشاه پیشــین، قطــب«های پیشین و با ذکر دلایلی چون اشارۀ کاسانی به پس از بیان پژوهش

اعلام پادشاهی ناصرالدین پــس «و » الدین در روزگار پادشاهی وی اقامت در دربار شمس«، »ایبک

الــدین و بــه حــدس های پادشاهی شــمس، تاریخ تقریبی ترجمه را در نخستین سال»الدین از شمس

  اند. تر دانستهق، درست۶۱۱نذیر احمد، یعنی 
ویــژه از برخــی  کاسانی دربارۀ شیوۀ کار خود به روشنی چیزی نگفته است اما از اشــارات او، بــه

انتقادها از ابوریحان پیداست که در هنگام ترجمه چیزهایی را بر اصل عربی افــزوده یــا از آن کاســته 
هــای روایــت عربــی و و کاســتی هــا ) افــزوده۵۶۳- ۵۶۱پور ماچیــانی و کرامتــی (ص . فرضاست
ه دلیــل در اما چند و چون ایــن کمــی و بیشــی، بــاند، های تحریر فارسی را بررسی کردهنویس دست

گــاهی ( دست نبودن روایتی معیار از متن عربی چندان که باید و شاید روشن نیست از برخــی برای آ
هــای هــا و کاســتیهای تحریر فارســی و نیــز برخــی افــزودهنویسهای روایت عربی و دست تفاوت

  .)٦٨- ٣٠ش، ص ١٣٩٩پور ماچیانی، فرض ←صیدنهمداخل روایت فارسی 
خــود  دیباچۀاست. او برای ترجمۀ خود نوشته و فارسی همراه با اشعار عربی ای مفصلمقدمهکاسانی 

 
ً
 صــیدنۀخواسته تــا کمبــودی را کــه از ایــن نظــر مقدمــۀ می را با مدح آغاز کرده و به قول کریموف احتمالا

  است: از جمله کاسانی چنین آورده). ۳۱(بیرونی، مقدمۀ کریموف، ص  است، جبران کندبیرونی داشته
و این دعاگوی در مدت یک سال و نیم که ساکن این حضرت بود از اعاجیب اصطناع ربانی در «

                                                       
  ۱۸-۱۷کاسانی، ص  ترجمه و تحریر کهن فارسیِ  بیرونی، .١

2. Beveridge 
3. Nazir Ahmad 
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آوردم کــه بــه بود، و شرط تأمل و تأنی بــه جــای مــیحق مجلس اعلی اعلاه الله در مقام تعجب می
  ».١کدام واسطه خود را در سلک دعاگوئی منتظم گرداند

بنــدی،  از آن، عــدم رعایــت ترتیــب فصــل و حذف بخش زیادی صیدنه اختصار در ترجمۀ متن
گیری از منابعی که بیرونی از آنها اســتفاده نکــرده، از  ویژه دربارۀ خواص داروها و بهره هایی بهافزوده
هــای خــود بــر خــواص داروهــا همچــون است. کاسانی در افزوده صیدنه های تحریر فارسیویژگی

شناس و فرهنگ نــویس در از پانزده دانشمند، زباناست. نام بیش بیرونی از ابوزید ارجانی نقل کرده
اســت؛ از جملــه ای نشــدهبــه آنهــا اشــاره صــیدنهخورد که در متن عربی تحریر فارسی به چشم می

هــایی  و نقــل قــول اندشناس بودهابوعمرو شیبانی، ابوزید انصاری و ابواسحاق زجاج که هر سه زبان
  . )۳۳- ۳۲مقدمۀ کریموف، ص  که بیشتر جنبۀ دستور زبان دارند (بیرونی،

 در فرغانــه و گــاه در کاشــغر و خــتن کــه دربارۀ گیاهان و دیگر مــواد دارویــیکاسانی اطلاعاتی 

ه بــر ترجمــۀ مــاوراءالنهر رواج داشــتو  و نیز نام برخی از داروها که در بین مردم فرغانه مشاهده کرده

برخــی مــوارد اســامی هنــدی  ). همچنــین در۳۴ص کریمــوف، بیرونی، مقدمــۀ ( استخود افزوده

  داروها را افزون بر آنهایی که بیرونی نام برده، آورده است.
  است: چنین آورده» عناب«او در مدخل 

عناب درختی است که پارسیان او را سنجدان گوینــد و بلغــت ســریانی او را زیــزوفن گوینــد و «
را ژیزفون گویند. و اهل فرغانــه  چنین گویند که عناب غبیرا است مر اهل چین را، و به لغت رومی او

تــر اســت در یــک درجــه، و و   عناب گــرمخاصیت درخت او را سنجد جیلان گویند. ارجانی گوید 
درشتی حلق را دفع کند، و تیزی خون و هیجان او را تسکین دهد، و طبع را نرم کند، و در معــده دیــر 

 هضم شود، و سرفه و دمه را سود دارد، و درد بر و سینه و 
ُ
ه رده و مثانه را منفعت کنــد، و آنچــه ازو بــگ

  ».٢ت بزرگتر باشد نیکوتر بودأهی

  ها بر آن های تحریر فارس و برخ پژوهشنویسدست
را در هند یافت و به بریتانیا منتقــل کــرد و اکنــون  صیدنه از تحریر فارسی نویسیدستبوریج نخستین بار 

جمعیــت این نســخه را در مجلــۀ م ۱۹۰۲شود. او در داری میدر موزۀ بریتانیا نگه Or. 5849نیز به شمارۀ 
 صــیدنهروایــت عربــی  نــویسِ دســتهــا پــیش از ســال نــویسدســت. این ٣معرفی کرد آسیایی پادشاهی

  اند که عبارتند از:شناسایی شده صیدنهنویس از تحریر فارسی شناسایی شد. تاکنون هفت دست

نویس  تــرین دســت کهن ؛۱۷۸۹ ۀشــمار  ،(ترکیــه) ٤مغنیســانویس کتابخانۀ عمومی دست
                                                       

  ۱۶کاسانی، ص  ترجمه و تحریر کهن فارسیِ  بیرونی، .١
  پ ۱۲۱نویس بریتانیا، گ ، دستکاسانی ترجمه و تحریر کهن فارسیِ  بیرونی، .٢

3. Beveridge, Henry. “An Unknown Work by Albīrūnī.” Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland (1902), pp. 333-335. 

4. Manisa 
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ترجمــه و تحریــر کهــن  بیرونــی،( افشــار آیــد. شمار می تاکنون به صیدنهشدۀ تحریر فارسی  شناخته
اوائــل قــرن هشــتم هجــری تخمــین  تاریخ کتابــت آن راهشت) - هفت، مقدمه، ص فارسیِ کاسانی

نــویس مبنــای کــار این دســت. ١است را متعلق به قرن هفتم دانسته آن) ۵۰صاما مینوی (، است زده
  است. برای تصحیح تحریر فارسی بوده رستوده و افشا

ساختاری دوپاره دارد. پارۀ اول شرح مفردات ادویه است یعنــی ترجمــۀ آزاد  مغنیسانویس دست
از متن با بعضی اضافات از مترجم. پارۀ دوم شامل خواص مفردات است به ترتیــب حــروف معجــم 

  شود:با این عبارت آغاز می . پارۀ دوماستست که در پارۀ اول کتاب آمدهیعنی به همان ترتیبی ا
دویَ «

َ
واص ا

َ
ت وَ مَنبَــت و ایــراد هــر یــک کــرده أکه ذکر مَعرفت وَ هَی صَیدنَه کتابمُفرِدِه ازین  ةخ

رتیب حُروف معجم از تصنیف بوریحان ترجمۀ قاضی جلال کاسانیآمده
َ
  ».ست بَر ت

نــویس دیگــر نشــان داده اســت کــه ویس و مقایسۀ آن بــا پــنج دســتنبررسی ساختار این دست
 ).۶۷- ۳۰ش، ص ۱۳۹۹پور ماچیانی، ساختار دوپاره، ساختار معیار محرّر فارسی نیست (فرض

های علاوه بر افتادگی نویسدستاین ؛ ۶۶۱۶مجلس شورای اسلامی، شمارۀ نویس دست

تا آخر کتاب را نیز ندارد و در نتیجه فاقد رقم و تاریخ کتابت » هلیلج«، از اواسط مدخل آنداخل 

تاریخ احتمالی ، مقدمه، ص هشت) ترجمه و تحریر کهن فارسیِ کاسانی بیرونی،(است. افشار 

نویس حذف است. علاوه بر این مداخل دیگری هم از این دستدانستهکتابت آن را قرن نهم 

                                                       
مناسبت  هایی دربارۀ ابوریحان بیرونی به بررسیدر  »ابوریحان بیرونی (بمناسبت هزارۀ ولادت او)«ای با عنوان مجتبی مینوی در مقاله .١

یس عربی کتابخانۀ قورشونلو، ت عربی را همراه با شرحی دربارۀ دستصیدنۀ بخشی از مقدمۀ  ،هزارۀ ولادت او فارسی کاسانی و  حریرنو
  است.، بریتانیا و مجلس منتشر کردهمغنیسانویس  سه دست

 )دومنویس کتابخانۀ عمومی مغنیسا (پارۀ دست )پارۀ اول( نویس کتابخانۀ عمومی مغنیسادست
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(برای آگاهی  ستاو برخی مداخل نیز بدون عنوان و یا در ادامۀ مدخل قبلی آمده تاس شده

  ).۲۵صش، ۱۳۹۹پور ماچیانی، فرض ←بیشتر

همــراه بــا  نــویساین دست ؛۵۳۵۱شمارۀ کتابخانۀ عمومی فرهنگ اصفهان، نویس  دست

ق اســت و از روی ۹۸۲ آناســت. تــاریخ کتابــت تنظــیم شــده العوام فی معرفة مقالات الانامتبصرة 

بــه  نویسدستاست که امروز در دست نیست. عکس این ق استنساخ شده۷۳۷مورخ  نویسدست

نیــز  نــویسدســتشــود. در ایــن در کتابخانۀ مرکــزی دانشــگاه تهــران نگهــداری مــی ۷۰۷۶شمارۀ 

 نهایی در عنواجایی جابه
ً
بــا نــویس گیرد. ایــن دســتهمۀ مداخل را در برمی ها وجود دارد اما تقریبا

، مقدمــه، ص ترجمــه و تحریــر کهــن فارســیِ کاســانیبیرونــی، رسد (به پایان می» ینبوت«مدخل 

گاهی از مداخل حذف شــده در ایــن دســتسیزده؛ - هشت ، پــور ماچیــانیفــرض ←نــویسبرای آ

  ).۲۶، صش۱۳۹۹

وابســته بــه دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم  ؛۲/۱۹۷، شۀ دهخــدانام  نویس سازمان لغت دست

 کاتــب اســت.در اصفهان بــه پایــان رســیده ق۱۰۰۷الثانی  جمادی ۲۲انسانی دانشگاه تهران که در 

در کرمان بر آن الحاق کــرده و تصــرفاتی نیــز  ق۱۰۱۴بعضی از حواشی و تعلیقات خود را در محرم 

در اغلب موارد به جای اســامی اعلــم از حــروف اختصــاری  چنانکه. استدر متن کتاب انجام داده

اســت. گــاه نشــان داده» نــی«را با » ارجانی«و » ص«را با » خاصیت«است برای مثال استفاده کرده

ترجمــه و (بیرونــی،  شــوداکبر دهخدا در حواشی نسخه دیده میهای مختصری نیز از علییادداشت

ها در این نسخه بسیار زیاد اســت جایی عنوان. جابهده)، مقدمه، ص سیزتحریر کهن فارسیِ کاسانی

، »خســرودارو«تــا » خبــازی«، از »دردار«، »خشــخاش«، »جبلــت«، »جبــه«های از جمله عنوان

دهــد کــه در ایــن مقایسۀ این نسخه با تصحیح ستوده و افشار نشان می». منشم«، »کتل«، »کحل«

تــا » رعــی الایــل«تا آخر حــرف ث، از » ثوم«ل مدخاست از جمله: از ها نیامدهنسخه برخی عنوان

، »ســاطل«، »ســانیتا«، »ســابیزج«، »زردالان«، »تیبــانج«و نیــز » ریونــد«تــا » رمرام«، از »رمان«

  . )۲۶ش، ص ۱۳۹۹پور ماچیانی، (فرض »سنجسبویه«

ق ۱۰۰۸در نــویس ایــن دســت ؛۱۹۶(هنــد)، ش هنویس کتابخانۀ دانشــگاه علیگــر  دست

  است.نویس اصل عربی) شناخته شده م (باز هم پیش از دست۱۹۱۵کم از دست ، وکتابت

شــده  ها کامــل امــا از نظــر محتــوا بســیار خلاصه نویس را از نظر یادکرد مدخل کرنکو این دست

های  (چای) که از جملۀ مدخل» چا«، مدخل )۱۱۰- ۱۰۹، ص ۱۹۴۶وی (به گزارش . انگاشته بود

نویس بریتانیــا  در دســت وتنهــا یــک خــط  هیس علیگرنو نویس عربی است، در دست افتاده از دست

های اثر اصلی را در خــود دارد امــا  مدخل» همۀ« هنویس علیگر بسیار مفصل است. به نظر او دست



 

  

۴۶ 

ای از مــداخل روایــت  تــوان بــه عنــوان ســیاهه نویس به دلیل افراط در تلخیص، تنها می از این دست

  عربی بهره برد.

 ١و بریتانیا هنویس علیگردست در» چا«مدخل  ۀسیمقا- ۱ جدول

یتانیا   هعلیگر   بر

نوعیست از انواع نبات و معــدن او در زمــین چــین اســت و ایــن جــیم را  چا

تازیان معرب کنند بصاد کویند صاد این نبات را بپزند و در وعــالی چهارســو 

خشک کند و غیر آن نیابت دارد بلکه در منفعت به باشد و مضرت شــراب را 

آنســت  دفع کند و باین جهت او را بر زمین تبت برند زیرا چه عادت اهل تبت

تــر نیســت و ی ازو نــافعورند و دفع مضرت او را هیچ دارویکه خمر بسیار خ

طائفه که او را بزمین تب برند در قیمت او جز مشک نگیرند و در کتاب اخبار 

چنین آورده است که نبات ؟؟؟ مقداری باریکتر باشد و طعم او خوشته بود و 

ازو بــرود و او را در  ن تلخــیآ درو اندک طعم تلخ باشد چــون او را بجوشــند

وقت تری بر همدیگر بنهند و بکوبند و بآب کرم بناشتا شربت کنند و بخورند 

و شربت او این نوع حرارت باطن را بنشاند و خون را صاف کند و طایفــه کــه 

و شــاهان  ناند چنین گویند که مقربــادر نواحی چین بمنبت این نبات رسیده

رود هر وادی است و آبی بــزرگ درو مــیایشان در شهر ؟؟؟ و در میان این ش

چنانکه دجله است در میان بغداد و بر هر دو طــرف وادی خمــاران باشــند و 

داران و مواضعی که در آن مواضع چا خورند چنانکه در زمین هند بنــک  خانه

بخزانــه ملــک بــاز گــردد و  را در مواضع معلوم بسر خورند و خراج آنموضــع

نحضــرت و ت در آن موضع مگر با پادشــاه آسنبات چا حرام ا رابوسیع و ش

اجازت و فرمــان ملــک یــا نبــات چــا بخــرد و حکم ایشان در ان کس که بی

را بکشند و کوشت او را بخورند و دخل این مواضع که گفتیم  دبفروشد یا دزد

با دخل معادن زر و نقره خاص مــر آن پادشــاه را و چنــدی در قرابــادین خــود 

اع نباتها معدن او در بلاد چین است و او را در زمین بکوید چا نباتیست از انو

قرصها کنند و باطراف برند و چنین گوینــد کــه ســبب معرفــت او آن بــود کــه 

پادشاه چین بر یکی از خواص حضرت خود چشم کرفت مثال داد تــا او را از 

حضرت او ؟؟؟ کردند و در کوهها بگذاشتند و آن شــخص زرد چهــره بــود و 

ایت کرسنکی بر اطراف کــوهی میکشــت تــا ناکــاهی ایــن معلول روزی از غ

نبات را بیافت و غذاء خود ازو ساخت تا در مدت اندک آثار صحت و حسن 

یســت از نبــات و منبــت او نوع ---- 

ت و فعل جون فعــل ین اسدر زمین ج

  خبر کندنیکست که مردم را بی

                                                       
های آن در شبه قاره و اهمیت آن در بررسی میراث مشترک داروشناختی ایران  نویس بیرونی و دستصیدنۀ تحریر فارسی «برگرفته از مقالۀ  .١

 »ها ها و چالش المللی میراث مشترک ایران و هند: نسخ خطی، ظرفیتهمایش بین «در پور ماچیانی و کرامتی توسط فرضکه » و هند
  مقالات این همایش منتشر خواهد شد. ۀشده و در مجموع عرضه
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یتانیا   هعلیگر   بر

نمود و در کمال قوت  چنان بدان مداومت میبتمام و کمال ظاهر شد و او هم

فزود تا یکی را از مقربان حضرت آن پادشاه بــرو کــذر و حسن صورت او می

از ان جنس معاینه کرد و خبــر او بپادشــاه رســانید و از تبــدیل  افتاد و حال او

حالت و هیأت آن شخص خبر داد پادشاه از أن حال متعجب شد و مثــال داد 

؟؟ توقف او را بحضرت حاضر آوردند چون پادشاه صورت او بدید هر چنــد 

نکاه کرد از غایت تفاوتی که در منظر او پدید آمده بود نتوانست شناخت تا از 

حال او سؤال کرد و از سبب صحت او استکشاف نمود و او ماجرا تقریر کــرد 

نگــاه چــای را آو خاصیت ان نبات را شرح داد چون از خاصیت او معلوم شد 

در معرض تجربه آوردند تا تمامــت منــافع او معلــوم کردنــد و او را در ادویــه 

  بکار بردند.

  

با مقایسۀ اجمالی این کتاب با قطعاتی از متن عربــی بــر آن بــود کــه ) ۵۴- ۴۶(ص نذیر احمد 

ــدخل ــی م ــده برخ ــذف ش ــز ح ــدخل ها نی ــه م ــالی ک ــت اند در ح ــمرده اس ــه او برش در  ،هایی ک

ها را باید به محرر فارســی و  اند و در نتیجه حذف آن های کامل تحریر فارسی نیز نیامده نویس دست

  .)۵۴۷- ۵۴۶پور ماچیانی و کرامتی، ص (فرض نسبت داد هنویس علیگر نه تلخیص دست

یتانیا (لندن)، ش  دست ق ۱۱۹۰شــوال  ۱۷در نــویس این دست ؛.Or ۵۸۴۹نویس موزۀ بر

   .استکتابت شده

نویس را در شهر لکهنو در هنــد کشــف کــرد و بــه برای نخستین بار این دستم ۱۸۸۹بِوِریج در 

و  ١فونــان . پــس از اوشــوددر موزۀ لندن نگهداری می  .۵۸۴۹Orبه شمارۀ م ۱۹۰۲از بریتانیا برد که 

ص  ، مقدمــۀ افشــار،ترجمه و تحریر کهن فارسیِ کاسانی بیرونی،( معرفی کردندنیز آن را  ٢استوری

 جــایی وجــود نــدارد هــا بــه ترتیــب الفبــا آمــده و جابــهعنوان نویسدستدر این  .سیزده و چهارده)

که اینک در  نویسیدستویژه  و به الصیدنة). تحریر فارسی ۲۶ صش، ۱۳۹۹پور ماچیانی،  (فرض

گاهی  موزۀ بریتانیا نگهداری می ــب الصّــیدنة فــی کتــاباز وجــود  پژوهشگرانشود سبب آ
ّ

 شــد الط

  ).نهزریاب، ص بیرونی، مقدمۀ ؛ ۳۰کریموف، ص یرونی، مقدمۀ ب(

                                                       
1.. Fonahn 
2.. Storey 



 

  

۴٨ 

 
  ر۱۳۹نویس موزۀ بریتانیا، گ  دست

را که پیشتر نیز » بیش«ترجمۀ انگلیسی مدخل ) ۳۲۸- ۳۲۳، ص ۱۹۴۵(ای مایرهوف در مقاله

نویس موزۀ بریتانیا عرضه کرد. به نوشتۀ مایرهوف، به فرانسه ترجمه کرده بود، بر اساس تصویر دست

سه فصل نخست را بــا اســتفاده از  ١به پایان رساند و پل کراوسم ۱۹۴۳را در صیدنه او ترجمۀ کامل 

پــور ماچیــانی، فــرض ←ترجمۀ او تصحیح کرد. اما کار کراوس به سبب مرگ وی ناتمام ماند (نیــز

  ).۶- ۵، ص ش۱۳۹۹

کــه متعلــق بــه قــرن  به دانشگاه پنجــاب لاهــور شفیعمحمدنویس مجموعۀ اهدایی  دست

، ترجمه و تحریــر کهــن فارســیِ کاســانی بیرونی،؛ ۲۰۳، ص ۲(استوری، ج سیزدهم هجری است 

                                                       
1. Paul Kraus 
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گاهی بیشتر دربارۀ دســت ؛چهارده- مقدمۀ افشار، ص هفت  ←هــای تحریــر فارســینــویسبرای آ
  ).۵۴۸- ۵۴۴ص پور ماچیانی و کرامتی،  فرض

نــویس توســط مــدیر ایــن دســت. ۀ عبدالغنی میرزایف در تاجیکســتاننویس مجموعدست

الــدین نورالــدین  شــناس تاجیــک، تاجاف به دست آمده و عربالدینمجموعه، سید نورالدین شهاب

نــویس مردانــی یــاد نویس با عنوانِ دســتمردانی آن را خریداری کرده است. در مقدمه از این دست

علــوم جمهــوری  فرهنگســتانشناســی و آثــار خطــی  ادبیات، شــرقشده است که در مؤسسۀ زبان و 

های آخر شود. تاریخ کتابت و نام کاتب به سبب نبود برگهنگهداری می ۵۶۰۰تاجیکستان به شمارۀ 

نــویس، کتابــت را تــا ) کاتب این دســت۹زادۀ مدرشکتی (ص روشن نیست. بنا بر پیشگفتار حاجی

های فراوان در متن بوده است. اشتباهات و افتادگی» ودع«آن انتهای آن انجام نداده و آخرین مدخل 

 ) بر اساس ویژگی۸نویس وجود دارد. به نوشتۀ وی (ص دست
ً
های کاغذ و مــواد صــحافی احتمــالا

  نویس از هندوستان به تاجیکستان منتقل شده است. این دست

مل مــتن اســت؛ جلــد اول شــانــویس مردانــی در دو مجلــد در تاجیکســتان چــاپ شــدهدســت

نــویس نویس به خط سیریلیک زبان تاجیکی و تصحیح آن، و جلد دوم شــامل تصــویر دســت دست

نویس بریتانیا اســت. جلــد اول ایــن چــاپ در اختیــار نگارنــده نبــود امــا بــه نوشــتۀ مردانی و دست

نــویس مردانــی اســاس قــرار گرفتــه و ) برای تصحیح این اثر، دســت۱۰زادۀ مدرشکنی (ص  حاجی

نویس بریتانیا و تصحیح ستوده و افشار تکمیل شده است. برای اسامی ا با استفاده از دستهافتادگی

رومی، یونانی، سریانی و هندی داروها به حروف سیریلیک تاجیکی نیز از ترجمۀ روســی کریمــوف 

  استفاده شده است.

اه   در داروشناس دورۀ اسلامصیدنه  اهمیت و جای
یسه با سایر منابع داروشناسی دورۀ اسلامی بــه مــواردی از جملــه در مقا صیدنه کریموف در اهمیت

های مختلف، منابع مورد اســتفادۀ بیرونــی یــاد ها و گویشتوجه به منبع دارویی، نام داروها در زبان

هــای راهنمــای معمــولی در داروشناســی از جملــه مقالــۀ دوم با کتاب صیدنهاو است. به نوشتۀ کرده

 ،اســتدر این کتاب به تعریف منبع دارویی توجه اساسی شــده«؛ دارد یمهمتفاوت الطّب قانون فی

رســد، ثیرات آنها. بدین معنی که منبع دارویی چگونه بــه نظــر مــیأنه به اطلاعات دربارۀ خواص و ت

بیت و نظایر آنها کدام استنشانه بیرونی، مقدمــۀ زریــاب، ص بیســت و  ←» (های خلوص، مرغو

  ).١٣- ١٢موف، ص کری مقدمۀبیرونی، چهار؛ 

داد. زیــرا در های گوناگون اهمیت فــراوان مــیها و گویشهمچنین بیرونی به نام دارویی در زبان

هــا فــراوان بــود و همــۀ پزشــکان و منابع کهن داروشناســی و پزشــکی، نــام داروهــا بــه دیگــر زبــان



 

  

۵٠ 

هــای مختلفــی منــا ،دانستند. گاه یک دارو در منــاطق مختلــفداروشناسان اهمیت واقعی آن را نمی

بیرونــی حــدود  ،بردند. بــه نوشــتۀ کریمــوفداشت و گاه یک نام را برای چیزهای گوناگون به کار می

هــای عربــی، یونــانی، ســریانی، هنــدی، های آنها را به زبــاننام گیاه، جانور، کانی و فراورده ٤٥٠٠

نظــیم و ترتیــب اســت و گــام جدیــدی در راه ت... بیــان کــرده فارســی، خــوارزمی، ســغدی، ترکــی و

است. ذکــر نــام محلــی داروهــا در میــان ســاکنان نــواحی و اصطلاحات دارویی زمان خود برداشته

شهرهای آسیای میانــه، افغانســتان، ایــران و هندوســتان از تنــوع وســایل درمــان در آن روزگــار خبــر 

جهــانگرد، دان، شــاعر، دان، جغرافیلف که فیلسوف، طبیعیؤدهد. بیرونی از دویست و پنجاه م می

اســت. که آثار بسیاری از آنهــا بــر جــای نمانــده شناس و مورخ بودند، در کنار پزشکان یاد کردهزبان

دربارۀ نقاط جغرافیایی که مواد دارویی از آنهــا های ارزشمندی در این کتاب آگاهیهمچنین بیرونی 

ار داروشناســان و ســایر ، در اختیــانــداند و گیاهان دارویــی بــا ارزشــی کــه از یــاد رفتــهگرفته نشأت

بیرونــی،  ←صــیدنهبرای منــابع ؛ ١٣- ١٢است (بیرونی، مقدمۀ کریموف، ص مخاطبانش قرار داده

  .)پنجاه و پنج- زریاب، ص بیست، چهل و سهمقدمۀ ؛ بیرونی، ١٣٠- ٦٩کریموف، ص  مقدمۀ

 تــوان بــه ابــنمی، اندو محتوای آن اشاره کرده صیدنه نویسان و داروشناسانی که بهاز میان تراجم

نون عن )، حاجی خلیفه در ٢٠، ص ٢(ج  عیون الأنباء فی طبقات الأطبّاءابی اصیبعه در 
ّ

کشف الظ

ســینا، ابــنالطّــبِ القــانون فــیسدید الدین کازرونی در شرحی بر مقالۀ دوم ، اسامی الکتب والفنون

و  خــزن الأدویــةم، عقیلــی علــوی خراســانی در اختیارات بدیعیبن حسین انصاری شیرازی در علی

ذیل ؛ تاج بخش، ٣٨ ،٣٦ یاد کرد (بیرونی، مقدمۀ کریموف، ص محیط اعظممحمد اعظم خان در 

بّ «
ِّ

نَة فیِ الط
َ

ید لصَّ
َ
  ).٤٥٢ص ، »ا

بلکه پس از آن نیز چندان مورد توجــه  ،نه فقط در روزگار خود صیدنهبا وجود اهمیت این کتاب، 

 قرار نگرفت و فقط برخی دانشمندان به منظو
ً
علل کردند. کریموف علمی به آن رجوع می رهای صرفا

ــمرده ــرای آن برش ــت؛ متعــددی را ب ــتی اس ــه نادرس ــاب و در نتیج ــن کت ــدن نگــارش ای ــام مان ناتم

شمار فراوان اصطلاحات غیر عربی و فقدان اطلاعات دربارۀ خــواص درمــانی  ،های آن نویس دست

  ). ١٣کریموف، ص  مقدمۀ(بیرونی، اند از آن جملهداروها 

م ١٩٠٢بیرونی تا آغاز سدۀ بیستم برای اروپاییان ناشناخته ماند تــا اینکــه در  صیدنۀبدین ترتیب 

شود، شناسایی شد. امــا حتــی نویسی از تحریر فارسی که امروزه در موزۀ بریتانیا نگهداری میدست

نــویس نیز علاقۀ چندانی بین متخصصان ایجــاد نکــرد تــا آنکــه دســتصیدنه  کشف تحریر فارسی

م در شهر بورسه شناسایی و سرآغازی شد برای مطالعات پژوهشگران ١٩٢٧روایت عربی صیدنه در 

  ).٣٧بر این کتاب ارزشمند که تا امروز ادامه دارد (بیرونی، مقدمۀ کریموف، ص 
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  و تحریر فارس آن صیدنه هایی برپژوهش
است که بــه برخــی از و تحریر فارسی آن صورت گرفته صیدنه های متعددی بر روایت عربیپژوهش

، مینــوی، ١آنها پیشتر اشاره شد. در این میان نام پژوهشگرانی چون مایرهوف، کرنکو، کراوس، بوآلــو

  خورد.به چشم می ٢کیا و محصّل

های خود در چــاپ ناتمــام منتخــب کتــاب که در یادداشت) ۱۵۲- ۱۳۳، ص ۱۹۴۰(مایرهوف 

نیز استفاده کرده و قطعات کوتــاهی از آن را بــه انگلیســی ترجمــه  صیدنهقی گاه از غاف ادویة المفردة

را بــه » چای«و » بیش«، »اظفار الطیب«های های بعدی این مقاله ترجمۀ عنوان کرده بود، در بخش

  فرانسه منتشر کرد.

ایــت با اشاره به قصــد مــایرهوف بــرای انتشــار ویراســت انتقــادی رو) ۱۱۰- ۱۰۹، ص ۱۹۴۶(کرنکو 

  .های روایت عربی اشاره کرد که به گمان او از نظر مایرهوف پوشیده مانده بود ، به کاستیصیدنه عربی

و دو  هنویس روایت فارسی (بریتانیــا، علیگــره و محمــد شــفیع) نــام بــرد از سه دست نذیر احمد

نویس بریتانیــا و اصــل  نویس علیگره به ترتیب با دســت را از دست »آبنوس«(چای) و » چا«مدخل 

ای بســیار  خلاصهرا نویس علیگره  دست و(البته روایت عربی مدخل چای ندارد)  هعربی مقایسه کرد

  .٣استدانستهمختصر از اصل ترجمه 

بــه م ۱۹۷۳کــه در  بیرونی دفاع کــرد الصیدنه از رسالۀ دکتری خود با عنوان م۱۹۷۱در  کریموف

ترجمۀ روســی کریمــوف  بیرونی در تاشکند به چاپ رسید. ۀآثار برگزید ۀعنوان جلد چهارم مجموع

به یک زبان اروپایی اســت. کریمــوف ایــن ترجمــه را بــر اســاس تنهــا  صیدنه نخستین ترجمۀ کامل

مــوزۀ بریتانیــا انجــام نــویس تحریــر فارســی موجــود در دســتنویس متن عربی و با توجه بــه  دست

در مــتن پژوهش و حواشی بسیار  کتاب،این پیشگفتاری مفصل دربارۀ با او  ،است. علاوه بر این داده

، راه را های لاتینــی، یونــانی، عربــی و فارســی آنهــافهرست اعلام و اماکن، نام داروها و ناماثر، تهیۀ 

 فارسی صیدنهترجمه و تحریر ایرج افشار در مقدمۀ خود بر پژوهان هموار کرده. چنانکه  برای صیدنه

را در ترجمــۀ خــود برطــرف  صــیدنههــای  با رنج و دقت وافر بســیار از دشــواری «...از کریموف که 

ی در مقدمۀ خــود بــر ویراســت انتقــادی یعباس زریاب خواست. همچنین کردهقدردانی ...» ٤کرده

ان روسی اطلاع من از زب«...نویسد: پس از اشاره به ترجمۀ روسی کریموف می صیدنهروایت عربی 

                                                       
1. Boilot, D. J. “L’œuvre d’al-Bīrūnī: Essai Bibliografique.” MIDÉO - Mélanges de l’Institut dominicain d’études 
orientales 2, 1955, pp. 161–256. 

  است. منتشر شده ١٣٥٢در سال  کارنامۀ بیرونی: کتابشناسی و فهرست آثاربا عنوان ترجمۀ فارسی این کتاب به دست پرویز اذکایی 
یشی ایرانی در نوشتهکیا، صادق و محصّل، راشد، واژه .٢   ش۱۳۵۳های بیرونی، تهران های گو
، ۱۳۴۰ ، دلو۲۰، سال ۵۴-۴۶ ، ص۱۲ش  ۱۳۴۰، جدی ۱۹سال  ،آریانا، علی رضوی، »بیرونی و ترجمۀ فارسی آن الصّیدنهکتاب « .٣

  ۵۲-۴۹، ۲ ، ش۱۳۴۰،  حوت ۲۰سال ؛ ۴۸-۱۳ص ، ۱ش 
  ، ص بیست و دوۀ افشار، مقدمکاسانی ترجمه و تحریر کهن فارسیِ  بیرونی، .٤
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آن اندازه نیست که از مقدمۀ عالمانه و حواشی محققانۀ این کتاب بهــره ببــرم امــا بــه زورِ اســتفاده از 

ام از آن استفاده کــرده ،امام به اهمیت عظیم این کار پی ببرم و در هر جا که توانستهها توانستهفرهنگ

ق است و نظایر آن بسیار کم اســت. مــن توانم بگویم که این کار نشانۀ بارز تحقیو به قطع و یقین می

را داشــته باشــم و اگــر  صیدنهپس از در دست گرفتن این اثر ارزنده بود که توانستم جرأت چاپ متن 

شــاءالله یکــی از شــد. اناین ترجمه و تحقیق در دست من نبود بسیاری از مشکلات بر من حل نمی

  ».١نفیس را به زبان فارسی ترجمه کندکم این مقدمۀ جوانان آشنا به زبان روسی بتواند دست

انــۀ بــاقر مظفــرزاده
ّ

هــای و پیگیــری ٢سرانجام ترجمۀ فارسی متن روسی کریموف با تــلاش مجد

به چاپ رسید. اینک پژوهشگران این حــوزه بــه راحتــی از آن ش ۱۳۸۳محمّد باقری انجام شد و در 

را محمّــد بــاقری از  صــیدنهای، ترجمــۀ روســی کتــاب شــوند. بــه گفتــۀ او در مصــاحبهمند میبهره

و اســتاد  قــرار داد او در اختیار که پژوهشگری تاجیک به نام غالب قربانوف در بخارا هدیه گرفته بود،

نامۀ کریموف را که مظفرزاده زندگی ،این بر زریاب از خبر ترجمۀ آن به فارسی بسیار شاد شد. علاوه

گفتار متــرجم افت کرده بود، به طور کامل ترجمه کرد و در بخش پیش، ثریا کریمووا، دریشاز دختر

  .»)درگذشت باقر مظفرزادۀ رودسری«؛ »مصاحبه با آقای باقر مظفرزاده« ←فارسی قرار داد (

 نــویس دســتنویس بورسه، حواشــی  را بر اساس دست صیدنهمتن عربی ، عبّاس زریاب خویی

موزۀ بریتانیا و نیز بــه  نویس تحریر فارسیِ دستو  ۸۱۹۰نویس شمارۀ موجود در دست منهاج البیان

 .به چاپ رسیدش ۱۳۷۰در  که کمک ترجمه و توضیحات روسی کریموف تصحیح انتقادی کرد
ــۀ  ، مــورخ تــاریخ پزشــکی و علــوم زیســتی،هوشــنگ اعلــم  .٤بیرونــی، ابوریحــان: «در مقال

تحریــر - ، ترجمــهصــیدنهبه مواردی از جمله محتوای کتــاب  دانشنامۀ جهان اسلامدر  »داروشناسی

هــای موجــود از هــا و ترجمــههای موجود از هر یک از آنها و نیز چاپنویسدستفارسی کاسانی و 

  .)۱۷۷- ۱۷۱(ص  استاین کتاب تا آن زمان اشاره کرده

مغنیســا  نویس ، ساختار دوپارۀ دستصیدنه فارسی پ تحریرافشار در چاایرج ستوده و منوچهر 

نویس مجلــس، اصــفهان،  را مبنای کار خود قرار دادند و کوشــیدند تــا آن را بــا کمــک چهــار دســت

  بریتانیا و دهخدا تصحیح کنند. 

ب الصّیدنة فیهای دیگری نیز بر روی کتاب پژوهش
ّ

و تحریر فارسی آن صورت گرفته که از  الط

گــاهی از  ٤»چهار پارۀ دوم«و  ٣»زریاب صیدنۀاندر باب «توان به مقالۀ آن میان می اشاره کرد (برای آ

                                                       
  شش سی و - ، ص سی و پنجۀ زریابمقدمبیرونی،  .١
  اف از روسی به فارسیزاده و نعمان نعماناثر خورشید عبدالله نامه خجندیدبیر شیمی و مترجم آثار دیگری چون  .٢
  ۱۳۰- ۱۲۰)، ص ۱۳۸۲، (پاییز ۳، دورۀ جدید، سال اول، ش آینۀ میراث، »اندر باب صیدنه زریاب«. رضوی برقعی، سیدحسین، ٣
  ۴۱- ۳۸ش)، ص ۱۳۹۴(خرداد و تیر  ۴۵، ش گزارش میراث، »چهار پارۀ دوم«قلعه، علی، صفری آق .٤
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 پور ماچیانی،فرض ←ای از محتوای آنهاو تحریر فارسی آن و خلاصهصیدنه ها دربارۀ سایر پژوهش

  ).٨ - ٣ص ش، ١٣٩٩
نویس دیگــر تحریــر نویس علیگره را با پنج دستپور ماچیانی و کرامتی در پژوهشی دستفرض

در  هنــویس علیگــردســتقایسه کردند. نتــایج نشــان از آن دارد کــه فارسی و نیز با روایت عربی آن م
وجــود  هنویس علیگــر مداخلی کــه در دســتد و نویس بریتانیا دارمدخل کمتر از دست ٢٨٨حدود 

مقایسۀ  اند. آمده صیدنه های دیگر تحریر فارسینویس نویس بریتانیا و اغلب دستندارند، در دست
نــویس نشان از آن دارد که در غالب موارد دست هبریتانیا و علیگرنویس محتوای برخی مداخل دست

نــویس بــا نویس بریتانیا است. همچنین مقایسۀ این دستهایی نسبت به دست دارای کاستی هعلیگر
  های چشمگیری نسبت به هم دارند.و کاستی ها روایت عربی نشان داد که این دو افزوده

، »بیرونــی و تحریــر فارســی آن صــیدنۀ متون مــوازی« وانای با عنمقاله در )٣١- ٩کرامتی (ص 

رازی کــه از منــابع بیرونــی در بحــث ابــدال  ابــدالکتــاب فاده از ترا با اس صیدنه هایبرخی افتادگی

ســینا نوشــتۀ ســدیدالدین ابــنشرحی بر مقالۀ دوم قــانون از کتاب همچنین  ، تکمیل کرد.بودصیدنه 

هــایی از برای تکمیل بخش ه عنوان یکی از منابعش یاد کرده،بکازرونی که از تحریر فارسی کاسانی 

   .تحریر فارسی بهره برد

، روزگــار و صــیدنه) به نام و نسب محــرّر فارســی ٥٧٠- ٥٤١پور ماچیانی و کرامتی (ص فرض

بــن  علی ابوبکربن«اند. به نوشتۀ آنها صورت درست نام وی تاریخ نگارش تحریر فارسی اشاره کرده

اند. آنهــا است که بر اساس نسخۀ مغنیسا او را با نام قاضی جلال کاسانی نیز نامیده» عثمان کاسانی

بــه را گیــری از تحریــر فارســی شده در تحریر فارسی را یاد کرده و شیوۀ بهــره مداخل افزوده یا کاسته

  اند.عنوان متن موازی برای ویراست انتقادی تحریر فارسی بیان کرده

  منابع
/ ١٢٩٩، قــاهره ]آوگوســت مــولر[بن طحّان  ، چاپ امرؤالقیسکتاب عیون الأنباء فی طبقات الاطباءابی اصیبعه، ابن

  ؛١٨٨٢

اد عادل، تهران ٥، ج دانشنامۀ جهان اسلامدر » بیش«اعلم، هوشنگ،    ش.١٣٧٩، زیرنظر غلامعلی حدّ

اســانی، بــه کوشــش: منــوچهر بن عثمــان کبن علی، ترجمه و تحریر کهن فارسی از ابوبکرصیدنه، بیرونی، ابوریحان

  ش.۱۳۵۸ستوده و ایرج افشار، تهران 

یدنة، ---   .١٤٩نویس بورسه، کتابخانۀ قورشونلو، ش ، میکروفیلم دستالصَّ

میلادی)، تهیۀ متن و  سدۀ سیزدهمبن عثمان اسفر الکاسانی (بن علی، ترجمۀ فارسی ابوبکرالطبالصیدنة فی، ---

  م.۲۰۱۷الدین مردانی، دوشنبه نظر و تحریر تاج مدرشکتی، زیرزادۀ پیشگفتار: احمد حاجی

یدنة فی، --- : بــاقر (از متن عربی و ترجمــۀ روســی کریمــوف) )، مترجم فارسیداروشناسی در پزشکی(الطّب الصِّ

  ش.۱۳۸۳ تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مظفرزاده،
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 ش.۱۳۷۰ تهران مرکز نشر دانشگاهی، ،خویی ، مصحح: عباس زریابالطبکتاب الصیدنة فی، ---

بّ «بخش، حسن، تاج
ِّ

نَة فیِ الط یدَ لصَّ
َ
 ش.١٣٩١، تهران ٤، ج دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، »ا

ج. لایپزیــگ و لنــدن  ٧، کشف الظنون عن اســامی کتــب والفنــونحاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله کاتب چلبی، 

۱۸۳۵.                    

 .)۱۳۹۳(پاییز و زمستان  ۱۷و  ۱۶، سال چهارم، ش خبرنامۀ تاریخ علم ،»مظفرزادۀ رودسریدرگذشت باقر «

اد عــادل، تهــران  ، زیر۲۱، ج دانشنامۀ جهان اسلامدر » عباس، زریاب «رضازادۀ لنگرودی، رضا، 
ّ

نظر غلامعلی حد

 ش. ۱۳۹۵

میــراث علمــی اســلام و ، »ابوریحان بیرونــی الصّیدنۀدو بخش بازیافته از اصل عربی کتاب «قلعه، علی، صفری آق

 ).۱۳۹۴(بهار و تابستان  ۱، شمارۀ ۴ج ایران، 

، استاد راهنما: یونس کرامتی، اســتاد الطّبپژوهشی در ترجمه و تحریر فارسی الصّیدنة فیپور ماچیانی، سارا، فرض

طــب و داروســازی در جهــان رشتۀ تاریخ علم گرایش کارشناسی ارشد، پایان نامۀ مشاور: دکتر محمّد صدر، 

  ش.۱۳۹۹دانشگاه تهران، پژوهشکدۀ تاریخ علم،  اسلام،

اد عــادل، تهــران  زیــر، ۲۵، ج دانشنامۀ جهان اسلامدر )» ۱سوسن («پور ماچیانی، سارا، فرض
ّ

نظــر غلامعلــی حــد

 ش.١٣٩٧

(پــاییز  ٢، ش ١٩، دورۀ لمتاریخ ع ،»و پدیدآور آن الصیدنة تحریر فارسی«پور ماچیانی، سارا، کرامتی، یونس، فرض

 .)١٤٠٠و زمستان 

» مند از آن و تحریر فارسی کاسانی)ابوریحان بیرونی (منابع بیرونی، آثار بهره الصیدنةمتون موازی «کرامتی، یونس، 

، ش ١٩پژوهشــی)، ســال -نامۀ علمی (مقالۀ علمی، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، دو فصلآینۀ میراثدر 

  .)١٤٠٠(پاییز و زمستان ، ٦٩ ، پیاپی:٢

اد عادل، تهران  ، زیر۳۰، ج دانشنامۀ جهان اسلامدر » صندل«فر، شمامه، محمدی  
ّ

                         ش.۱۴۰۰نظر غلامعلی حد

  .)۱۳۹۱(بهار و تابستان  ۱، سال اول، ش و ایران میراث علمی اسلاممجلۀ  ،»مصاحبه با آقای باقر مظفرزاده« 

هایی دربارۀ ابوریحان بیرونی به مناســبت بررسیدر » ابوریحان بیرونی (بمناسبت هزارۀ ولادت او)«مینوی، مجتبی، 

  ).۱۳۵۲، تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر (هزارۀ ولادت او
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